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The theory of dissemination of meaning, a foundational concept in contemporary 

philosophy, was introduced by Jacques Derrida within the framework of deconstruction. 

According to this theory, meaning is fluid and multilayered, proliferating through language 

without ever attaining a final or absolute interpretation. No text or author can establish a 

definitive meaning, as meaning is perpetually deferred and expanded. Using a descriptive-

analytical approach and library research methods, this study reexamines Surah Taha, 

applying Derrida’s dissemination theory as its analytical foundation. The structural 

analysis of the Surah divides its narrative framework into twenty distinct sections, with 

fifteen sections classified under situational dissemination—where meaning shifts 

relatively while maintaining implicit connections to the central narrative—and five 

sections under transitional dissemination, which involve complete semantic rupture, 

introducing independent thematic spaces. The findings reveal that Surah Taha generates 

a multifaceted meaning through narrative discontinuities, allegorical techniques, 

exegetical interjections, and embedded storytelling, which aligns closely with Derrida’s 

theoretical principles on dissemination. These features render the Surah a dynamic, 

multilayered text, amplifying its interpretive potential and emphasizing its textual fluidity. 
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 نگاهی نو به سورة طه

 بر اساس نظریة افشانش معنای ژاک دریدا
 

 باکرمیمیر جلیل ، *الفعلی حسن نژاد

 
 ایمیل، رانیا ز،یتبر ز،یخارجه، دانشگاه تبر یو زبان ها اتیدانشکده ادب ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ،دانشجوی دکتری الف

(@gmail.com14alihasannezhad) 
 (akrami@tabrizu.ac.ir-m) ، ایمیلایران، تبریز، تبریز ، دانشگاهادبیات و زبان های خارجه ، دانشکدهزبان و ادبیات فارسی ، گروهاستاد ب

 

 چکیده  واژگان کلیدی
 .میقرآن کر

 ،سوره طه

 ،افشانش

 ،دایژاک در

 ،یساختارشکن

 .هیچندلا تیروا

شانش معنا، از مفاه یةنظر سف نیادیبن میاف ست که ژاک در ةفل صر ا ساختارشکن دایمعا ستر  طرح  یآن را در ب

و  شودیزبان، متکثر و منتقل م قیاست که از طر هیو چندلا الیس یمعنا امر ه،ینظر نیکرده است. بر اساس ا

-یفیاز روش توصتتت یریگبا بهره هشپژو نی. استتتتین یو قطع یینها یمعنا ةقادر به ارائ یمؤلف ایمتن  چیه

قرار  یافشتتانش مورد بازخوان یةنظر یهابر مؤلفه هیطه را با تک ةمبارک ةستتور ،یاو مطالعات کتابخانه یلیتحل

ست. تحل ساختار رواانجام لیداده ا س ستیسوره را به ب ییگرفته،   ان،یم نیکه از ا کندیم میبخش مجزا تق

شانش وضع سب رییتغ یعنیتتتت  یپانزده بخش در قالب اف س ین  تیبا روا یضمن وندیمعنا با حفظ پ ریدر خط 

مستقل ت  ییگسست کامل و ورود به ساحت معنا یمعناتتتت به یتتتت و پنخ بخش در قالب افشانش انتقال یاصل

و  ریتفستت ل،یتمث ،ییروا یهااز گستتستتت یریگطه با بهره ةکه ستتور دهدینشتتان م هاافتهی. رندیگیم یجا

با اصتتتول نظر زندیدستتتت م یچندوجه ییبه خلق معنا ،یمتندرون یهاتیحکا  دایافشتتتانش در هیکه 

ست. اهم ستا سوره را به متن نیرا س یبالا تیکرده و ظرف لیتبد ایو پو هیچندلا یامر  سته  یریتف آن را برج

 .سازدیم
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 رؤية جديدة لسورة طه

يدا ية تفكيك المعنى لجاك در  بناءً على نظر
 

 بیاکرم لیجل ریم، *أ حسن نژاد یعل

 

 طالب دكتوراه، قسم اللغة الفارسية وآدابها، كلية الآداب واللغات الأجنبية، جامعة تبريز، تبريز، إيران، البريد الإلكتروني أ.
(alihasannezhad14@gmail.com) 
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 الكلمات
 المفتاحية:

 
 الملخّص

 القرآن الکریم،

 سورة طه،

 التشظی،

 جاک دریدا، 

 التفکیك، 

 .السرد متعدد الطبقات 

من المفاهيم الأساسية في الفلسفة المعاصرة التي صاغها جاك دريدا في إطار التفكيك. وفقًا لهذه  نظرية تشظي المعنى
كن لأي نص أو مؤلف أن يقد ِّم  النظرية، فإن المعنى ظاهرة سيَّالة ومتعددة الطبقات، تتكاثر وتنتقل عبر اللغة، ولا يُم

اعتمدت هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والبحث المكتبي لإعادة قراءة سورة طه المباركة في  . نهائيًا وقاطعًامعنى
ضوء مكونات نظرية التشظي. قسم التحليل البنية السردية للسورة إلى عشرين قسمًا منفصلًا، خمسة عشر منها تنتمي 

عنى مع الحفاظ على الارتباط الضمني بالسرد الرئيسي(، وخمسة أقسام إلى التشظي الوضعي )أي تغير نسبي في مسار الم
من  -تمظهر النتائج أن سورة طه (.تنتمي إلى التشظي الانتقالي )أي القطع الكامل والدخول إلى مجال دلالي مستقل

بعاد يتفق مع تخلق معنى متعدد الأ -خلال استخدام الانزياحات السردية والتمثيل والتفسير والحكايا داخل النص 
مبادئ نظرية التشظي عند دريدا. وهذا ما يحوِّل السورة إلى نص متعدد الطبقات وديناميكي، ويمبرز قدرتها التأويلية 

 .الفائقة

 تاريخ الاستلام:
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 تاريخ القبول:
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 مقدمه -1
توسط فیلسوف فرانسوی، ژاک  است که ی و فلسفهشناسزبان ةنیدر زم اتیاز نظر یکساختارشکنی، ی ایافشانش معنا  هینظر 

 ی،واحد انتزاع کیعنوان عبارت به ایاست که هر واژه  یمبتن هیفرض نیبر ا ( مطرح شده است. افشانش۱۹۳۰-۲۰۰۴) ۱دریدا

و عبارات در جمله و متن  هاواژه گریها با دارتباط آن ای بیها و عبارات از ترکواژه یاصل یبلکه معنا ؛کندینم یندگیمعنا را نما

شناخت  یبرا گریکدیها با و از ارتباط آن ابدییم یها تجلّواژه ازو پراکنده  یصورت افشانشمعنا به گر،یعبارت د. بهدیآیوجود مبه

معنا  ه،ینظر نیا درمخاطب ندارد. انتقال معنا بهگونه نقشی در فرایند علاوه بر این، نویسنده نیز هیچ .شودیاستفاده م یکلّ یمعنا

 ایواژه  کیرا از  یمتفاوت یمعنا تواندیجامعه م ایکه هر فرد  شودیدر نظر گرفته م رییو قابل تغ یمفهوم کاملاً نسب کیعنوان به

 شانیاجتماع طیراها با زبان و فرهنگ و شاعتقاد استوار است که معنا محصول تعامل انسان نیبر ا هینظر نیعبارت استخراج کند. ا

 انیرابطه و ارتباط م تیافشانش معنا بر اهم یةکل، نظر در.هستند ییمختلف معنا یهاو تفاوت ریاست و همگان دستخوش تفس

که معنا  کندیم یادآوریدارد و به ما  دیزبان تأک یمعناخوان و ریبر تفس یو اجتماع یعوامل فرهنگ ریتأث زیها و عبارات و نواژه

مخاطب در کشف  یدیبر نقش کل دیبا تأک دایشود. در فیتعر کتایصورت ثابت و به تواندیاست که نم ریو متغ ایمفهوم پو کی

 ةشاخ گریانتشار معنا ندارد. د یبر مراحل بعد تسلطیکه کنترل و  کندیم یمعرف بذرپاشیعنوان را به سندهیاز متن، نو یمعان

عنوان به تواندی. افشانش معنا مکنندیفراهم م ییتنوع معنا یبرا یانهیمتن هستند که زم ةچندگان یهاافشانش معنا، شاخص

عنایی متن را بررسی انتقال معنا و ارتباطات م ةدر نظر گرفته شود که نحو ی یک اثر ادبیدر نقد و بررس وهیو ش کردیرو کی

 کند.می

سوره با  نیشروع او به دلیل  دارد یقرآن جا شانزدهمقرآن است که در جزء  یمک یهاسوره و از سوره نیستمیسوره طه ب

خود،  انداختنیت)ص( بدون به سخامبریتوسط پ ی. دستور به ابلاغ وحاندنام طه را بر آن برگزیده« هاء»و « طا»حروف مقطعه 

های مخنلف از نیز اشاره بهداستاندر دعا و  یحت زیدر همه چ یروانهیم وبر اعتدال  دیتأک نیاشاره به عظمت قرآن و همچن

. انتخاب دهدیرا نشان م قرآندر  روایتگری خداوند ةویش یبه خوب و سوره است نیاز موضوعات ا جمله داستان حضرت موسی )ع(

 یمختلف یهادر ساحت رایخاص آن انجام شده است؛ ز یهایژگیو دلیلبه حاضر، پژوهش ی تحلیل و بررسی دربرا سوره نیا

ررسی از این دیدگاه بهر چند بیشتر سور قرآن کریم قابلیت . دهدیمعنا ارائه م فشانشانتقال و ا یرا برا یطیو مح ابدییم یتجلّ

مانند داستان در  ییهاوهیاز ش بلکه با استفاده پردازد،یو قصه م تینه تنها به طرح روا ،سوره نیدر ا را دارند. خداوند متعال

 .کشاندیوجوه مختلفی م د و گسترة معنایی را بهبریم یگرید هایساحت به را متن …و لیتمث ،تحلیلو  توضیحداستان، 

مشخص   توان یافت؟ وپاسخ به این سؤالات است که کدام نوع افشانش را در معنی سورة طه می پژوهش نیا یهدف اصل

ه میزان چشده و از کدام نوع از افشانش و به استفاده  یمتن افشانش یریگشکل یبرا یداتیها و تمهروشگردد که از چه 

و عبارات و  ردیگیم قرار یمورد بحث و بررس دایژاک در دگاهیافشانش معنا از د یةراستا، ابتدا نظر نی. در اگیری شده استبهره

 فیخاطب تعرمو تمرکز بر  یقطع یمعنا ینف ،یو بذرپاش یدوگانه، بارآور یهاتقابل ،یفکنانیو بن یشکنمانند ساخت یمیمفاه

 شودیتلاش م ،و در کل ردیگیقرار م لیو تحل یسبا نگاه افشانش معنا مورد برر متن سورة طه ز،ین یلی. در بخش تحلشوندیم

 گیرند.  رقرا لیو تحل یمورد بررس رند،یگیقرار م وضعیو  یکه در قالب افشانش انتقال یموارد ،ترحمة آیاتتا با ذکر 

 پیشینة پژوهش -1-1

 ان مورد توجهای است که تاکنون چندی افشانش و بررسی و بازخوانی متون بر اساس آن رویکرد، از موضوعات تازهنظریه

حاضر با این  این رو مقالةهای کمی در این حوزه صورت گرفته است. از همین دلیل پژوهشپژوهشگران قرار نگرفته است و به

ترین از مهم فرد است.های قرآن کریم نگریسته و بر این اساس در نوع خود تازه و منحصر بهرویکرد تازه به یکی از سوره

 توان  موارد زیر را برشمرد: های صورت گرفته در این موضوع  میپژوهش

، «زرگان مثنوی معنوی بر اساس نظریة افشانش ژاک دریداتحلیل داستان طوطی و با»( در مقالة ۱۴۰۱حسن نژاد، علی  )

های هر یک را ارائه کرده است. انواع افشانش اتتقالی و وضعی را در داستان طوطی و بازرگان بررسی و تحلیل نموده و مصداق

                                                           
1 Jacques Derrida 
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های ها و شیوهگونه ،«ا و مولانا(شالوده شکنی و عرفان: امکان یا امتناع )با تکیه بر اندیشه ی درید»( در مقالة ۱۳۹۳بینظیر، نگین )

افشانش معنا در چند حکایت »(. در مقالة ۱۳۸۴رحمدل شرف شادهی.) کند.شالوده شکنی از منظر دریدا و مولوی را واکاوی می

ایت شکنی دریدا مورد بررسی قرار داده است. که در این مقاله چند حکرا بر اساس ساخت مثنوی، چند حکایت از دفتر دوم «مولانا

ی حکایات واکاوی با دو الگوی افشانش انتقالی و افشانش وضعی بررسی شده است و بنا بر نتایخ پژوهش، در همه مثنویدفتر دوم 

های اخلاقی، عرفانی و روان شود، چرا که در غالب حکایات، معانی مختلفی در ساحتی افشانش مشاهده میشده، هر دو گونه

 شود. شناختی طرح می

های دهندة ظرفیتفرد بوده و تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته و نشانپژوهش حاضر در نوع خود تازه و منحصر بهاما 

 بالای ادبی قرآن کریم است.

 مبانی نظری -2

سوسور مطرح شده است. سوسور معتقد بود  یساختار یمعناشناس یدیکل میدر تعامل با مفاه دایدر یافشانش معنا یةنظر

 ییرا فراهم آورد، جا یساختارشکن یةنگاه بذر نظر نیا  .(Saussure, 1916: 123) «تفاوت است، نه شباهت جهیمعنا نت»که  

مرکز، معنا نه در  ،ی. بهعبارترسدینم یینها یو هرگز به معنا (différance) ستا قیکرد معنا همواره در تعو دیتأک دایکه در

 .ردیگیها شکل ملغزنده نشانه یو در حرکتها ههایبلکه در حاش

مؤلف، بلکه از خوانش مخاطب زاده  تیکه معنا نه از ن کندیم حیتصر "مرگ مؤلف" ةرولان بارت در مقال گر،ید یسو از

که  یامر گذارد؛یم دیمعنا تأک دیبا افشانش، بر نقش مخاطب در تول وندیدر پ دگاهید نیا .(Barthes, 1977: 145) شودیم

 .شودیوارد تعامل م زیاست، اما سوره با مخاطب عام ن اتیمخاطب آ )ص( امبریپکه  ییجا شود،یم دهید زیدر ساختار سوره طه ن

 سته،یز یهادارد که معنا از تجربه دیو مارک جانسون برجسته شد، تأک کافیکه با آثار جورج ل یشناخت یمعناشناس ن،یهمچن

طه، استفاده از  ةدر سور  .(Lakoff & Johnson, 1980: 58)  دیآیم دیپد طیو تعامل با مح ،یمفهوم یاستعارهها

 .کندیاز متن فراهم م هیو چندلا یفهم استعار یرا برا یانهیزم ،ینامتنیب یهایگذارو نشانه لیتمث ،یپردازداستان

و شنونده در  ندهیتعامل گو ةجیکه در آن معنا نت کندیاشاره م یزبان یبه اصل همکار سیپاول گرا ،یکاربرد یمعناشناس در

 ینازل شده، از الگو یو فرهنگ یخیتار یکه در بستر یعنوان متنبه زیقرآن ن .(Grice, 1975: 45) چارچوب بافت گفتار است

 .است یریو تفس یفرهنگ ،یخیمخاطب تار تیبه موقع یمستقل، بلکه پاسخ یقتیحق انیتنها بنه هی. هر آکندیم یرویپ یمشابه

 ت،یروا نیب ییجاو جابه ییبافت معنا رییتغ ،ییروا یهاکه در گسست دهدیطه نشان م ةسور اتیآ یافشانش لیتحل ن،یبر ا افزون

 یمعناشناس اتیبا نظر هایژگیو نی. ادیآیم دیمداوم پد شیو در حال زا الیس ه،یلاهیمعنا به صورت لا ،یاله یو هشدارها ر،یتفس

 .کنندیم یو بسترمحور تلق ینسب ا،یساختار پو کی امدرن مطابقت دارند که معنا ر

جنگ  انیبعد از پا اندکی ی وسالگ ۱۹در  متولد شد. او ریدر الجزا ،و فاشیسم سمیبا رشد ناز مقارن ۱۹۳۰در سال ،دایدرژاک 

خاستگاه “به نام  را خود اثر مشغول شد. او نخستینفلسفه  لیبه تحص تیپولیژان ه ةو در موسس رفتبه فرانسه  ،دوم یجهان

شود؛ محسوب می دایدر یسال زندگ نیمهمتر ۱۹67به چاپ رساند. سال  ۱۹6۳بود، در سال ادموند هوسرل  یدر آرا که ”هندسه

نوشتار و »با چاپ سه کتاب  اساسی و مشهور خود را  یهاهینظر او در این سال مدرک دکترای فلسفة خود را کسب کرد و زیرا 

ساختارشکنی چون  یمیهاست که مفاهکتاب نی. در همکردمطرح  «گرماتولوژی از » و « داریگفتار و پد»، «تفاوت

(Dissemination)  و( ناهمسانیDifference )خود یعنی ساختارشکنی نظریاتترین کلیدییکی از . او بعدها شودیظاهر م 

(Dissemination) این واژه ». شودمیتعبیر  شکنیبه ساختارزدایی، واسازی و شالوده آندر زبان فارسی از  که را مطرح کرد

اندازی افکنی و طرحعد ایجابی که شالودهزدایی است و بُی سلبی واژه که همان ساختاریکی جنبه ؛دارای دو جهت تقابلی است

که افکندن در زبان ی نزدیک باشد. زیرامورد نظر دریدا تا حدّ یفکنی شاید به معنافکنی یا بنی بنیاناست در زبان فارسی واژه

فارسی دارای ایهامی است هم به معنای انداختن و خراب کردن است و هم به معنای گستردن و پهن کردن، ساختن و بنیان 

: ۱۳7۹)ضیمران،« کندوجود دارد را به فارسی منتقل می  deconstraction یی همان ایهامی را که واژهگذاردن. بنابراین تا حدّ
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دلالت، دال،  ایمربوط به مدلول و  ییهاهیآراء بر نظر نیاند. اشده بیان یشکنساخت ةدربار دایدر اتیبخش اعظم آراء و نظر(. ۱۴

 متمرکزند.  یمعن اینشانه، مفهوم 

(؛ binary oppositionهای دوتایی)تقابل»کند. شکنی را آغاز میشالوده های دوگانه، نظریةدریدا در ابتدا با تردید در تقابل

هایی از چنین ای بر اساس تقابل و انحصار متقابل میان دو عنصر؛ اصطلاحی کلیدی در نظریات ساختارگرایی است. نمونهرابطه

و  یتمام افکار فلسف دا،یدر از دیدگاه .(۲۳۰: ۱۳۸۲)پین،« توان در مذکر/ مؤنث، سرد/ گرم، یا بالا/ پایین یافتهایی را میتقابل

 مقابل در یمانند بد ؛حرکت است دوگانه در یقرار دارد و بر اساس تضادها یزندان دوقطب کیدر  ،ر غربو اساس تفکّ یعلم

فرهنگ،  مقابلدر  عتیگفتار، طب مقابلنوشتار در  قت،یحق مقابلحضور، دروغ در  مقابلدر  یبتغ ،یهست مقابلدر  یستین ،یکین

 کندیم دیو بر آن تأک کندیرا ارائه م یافلاطون ةدوگان میشرح از مفاه کاو ی داشته است. یبرتر یگریبر د یکیکه همواره  ...و 

مبحث در طول  نیفراهم کرده است و ا یگریمفهوم را بر د کی یبرتر طیدوگانه، شرا هایو تقابل تضادها انیکه افلاطون با ب

 همواره قابل قبول مانده است. غرب یفلسف خیتار

هایی برای تفکّر در نظر عنوان جانشینها و تضادها را بههای دوگانه، این تقابلبر اساس استدلال دریدا، افلاطون با طرح تقابل

متافیزیکی با تاریخ گرفته است؛ زیرا او یکی از این دو طیف را بر دیگری اولویت داده است. دریدا معتقد است که این رهیافت 

این دو قطب هرگز برای خود به گونه ای مستقل و قائم به »غرب عمیقاً درآمیخته شده است و رهایی از آن کار آسانی نیست. 

ذات وجود نداشته اند. در مواردی آشکارا یکی نفی دیگری است. نکته ی اصلی این جاست که نه تنها این دوگانگی بر اساس 

ر است، بلکه همواره آشکارا یا نهان، یکی از دو قطب، گونه ی از شکل افتاده ی دیگری پنداشته می تضاد دو قطب استوا

-هدف ساخت»شکنی، نشان دادن تضادهای اساسی فلسفة غرب است. (. در حقیقت هدف ساخت۲/۳۸۴: ۱۳7۰احمدی،)«شود

عا و تظاهر به حاکمیت نظری و توهم عقل در توانایی امان خالی کردن زیر پای هر ادوقفه و بیطور کلی بیشکنی، همواره و به

شکنی، بر آشفتن رؤیای عقل در رسیدن به درک قطعی و نهایی های خود است. هدف ساختانگاشتیافتن و شناخت پیشدست

تفکّر را  ای که تاریخدریدا برای خلاصی از این محور عمیق و دوگانه (.۴۹: ۱۳7۹)حقیقی، « ها و معناهای اولیه استحقیقت

 قیعم یساختارها لیو تحل هیتجز( را پیشنهاد کرده است. از دیدگاه دریدا، deconstructionفکنی)تحت تأثیر قرار داده، بنیان

را درک کند. به  یو فرهنگ یاجتماع راتییتغ یروش، نمادها نیتا سازوکار آن را درک کند و با ا کندیبه فرد کمک م یفرهنگ

های در شناخت ساختارهای فرهنگی از تقابل دریدا» ددهنیشکل م یزبان یخود را بر اساس نمادها یفرهنگ ینظر او، ساختارها

رفتارهای انسان به یکی از  یعی شد که کلیهجست و مدّ  بندی نمودن رفتار آدمی سودهای دوتایی جهت طبقهدوگانه تا تقابل

ترین (. اصلی۱۲: ۱۳7۹ضیمران،)«دهای دوتایی آغاز نموهمین تقابلبحث اصلی خود را با بررسی  و ق دارداین دو طیف تعلّ

که بر همین اساس، این اصل را بیشتر با تکیه بر تقابل  های دوتایی استها و تضاداولویت میان تقابل زیساواژگوناولویت دریدا، 

 کی زین نینوشتار را در مرکز توجه قرار داد و ا دیبا دهد،یرا به نوشتار م تیاولو ک،یزیتافم اگر یعنی برد؛گفتار/نوشتار پیش می

است. به این  نیّبر اصل عدم تع دیکأت دا،یدر شنهاداتیپ گریاز د یکیبهتر هستند.  زهایچ نیتریمیاست که قد یکیزیمتاف ةجنب

صل و مبدأ را تکیه اگر متافیزیک ا مورد پرسش و تردید قرار گیرد...ت ارزش یک طیف در مقابل با طیف دیگر قطعیّ»معنی که 

گذاری عملی را بر اساس و ارزش گیردقرار  و اصل مبنا« حاشیه» ،ی آن بنا کردهگاه خویش قرار داده و استدلال فلسفی را بر پایه

 (. ۳۲: ۱۳7۹)ضیمران،« کنیمریزی مین پایهت و تعیّهمین عدم قطعیّ

کند که تنها تلاش برای یافتن معانی از بین رفته و میو اذعان فکنی این ذهنیّت، معنا را امری نسبی دانسته دریدا با شالوده

توجهی به منطق یب (.۴۸5 /۲: ۱۳7۰)ر.ک:احمدی،د پایان جستجو باشپراکنده، ممکن است درگیر شدن در یک فرآیند بی

 جستجوی معنای نهایی نیست؛ بلکهفکنی در که بنیاننش متن است، زیرا ای از خوای، نیازمند یک نوع تازهحورمبر کلمه زمتمرک

رسد. در این حالت، اولویت یک طرح از معنا به کشف معانی دیگر متن می محوری را کنار گذاشته ومعنی به دست آمده از کلام

کند، با طرح شکنی طرح میاختدریدا در س شود.می ساخته معنایی شود و یک متن چندها نادیده گرفته میبر دیگر طرح

کند که برخلاف متافیزیک غربی، متن رسد. توضیح این که دریدا چنین استدلال میای میی افشانش به مراحل تازهنظریه

شود. او همچنین با تکیه ای بیکران از معناهایی است که در هنگام خوانش متن آشکار میها نیست بلکه شبکهای از تقابلمجموعه

کند که هیچ معنای نهایی وجود نداشته و این تعدادی از معناهای محتمل و تعبیه شده نسبی باوری خود، چنین تصریح میبر 

 اصطلاحدریدا یابد. ی افشانش توسعه میشود و در نهایت، این نگرش با نظریهدر متن است که در حین خواندن کشف و ظاهر می
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(Dissemination)  وقتی شود. دریدا اذعان داردزبان فارسی از آن به بارآوری، بذرپاشی و افشانش تعبیر میرا ارائه کرد که در 

پس از نویسنده  بدین معنی کهشود، با بذر قطع می یعنی مؤلف،بذر  پاشندة بذر پاشیده شد، دیگر ارتباط مثلیک متن  که

و پس از آن، این  ،کندمی (Dissemination)شانشمؤلف متن را اف به عبارتی دیگر. اشرافی بر انتقال معنا ندارد، نوشتن

: ۱۳7۸است)ر.ک:بارت،رولان بارت   «مرگ مؤلف»این دیدگاه، همان دیدگاه خواننده است که بر معنای متن اشراف دارد که

۱۸۲.)  

عمومیتی به  یمایه یا مفهومِ به عمل آورندهبن»نویسد: می (Dissemination)و در توضیح افشانش مواضعدریدا در کتاب 

دهد و کند. در نهایت بارآوری هیچ معنایی نمیی باز تفاوت، مکمل، فارماکون، پرده و... داخل مینام بارآوری خود را به زنجیره

توان در یک فحوای مفهومی دقیق خلاصه کرد، تواند در قالب یک تعریف بازساخته شود. اگر بارآوری، تفاوت اثرگذار را نمینمی

(. در حقیقت نفی معنای مرکزی، 7۰: ۱۳۸۱دریدا،«)ی افق معنایی استاست که نیرو و شکل تلاشی آن، فراپاشنده به خاطر آن

دهد؛ بذری معنای درست و قطعی، همان افشانش مورد نظر دریدا است. اصطلاح بذرپاشی به شکل دقیقی این معنی را انتقال می

 کند و جدیبر مبنای تقابل دوگانه را رد می دریدا، داوریاختیار مؤلف نیست. توسط مؤلف پاشیده شده، امّا بارآوری آن دیگر در

شکنی تقابل دوتایی، ، چرا که با شالوده کندنفی میای یا غیرمهم حاشیه را تحت عنوانگرفتن و اهمیت ندادن یک بخش از متن ن

رسد، ممکن ای و غیرمهم به نظر میچه که حاشیهو آنرود ای در ارزیابی و تحلیل متن از دست میاغتبار دوگانگی اصلی/ حاشیه

ی متن اصلی دارای اهمیت بوده و باید که به همان اندازه در است کلید گشایش متن باشد، به همین دلیل حاشیه نیز به اندازه

ما نباید این دو را یکی اند اشکنی و نقد ادبی، با یکدیگر در ارتباطتحلیل و نقد مورد توجه قرار گیرد. هر چند مفهوم ساخت

و یا « نقد نقد»توان آن را شکنی هیچوقت در پی تکیه بر باورهای یقینی فلسفه نیست؛ از این رو میدانست. چرا که ساخت

خوانیم، در هر متنی که می»(. در حقیقت ۳۸: ۱۳7۹توجهی است، قلمداد کرد )ضمیران، پرداختن به آنچه که در نقد مورد بی

شود ... در متنی که شود؛ یعنی بنیان و ساخت کلام محوری و متافیزیکی آن شکسته میشکنی می، شالودهجریان خواندن

رود و متن به این اعتبار چند ساختی های دیگر، دلالت از میان میشودبا سالاری یک وجه دلالت بر سویهاش شکسته میشالوده

 (.۳۳۸: ۱۳۸۰)احمدی، « شودمی

جداشدن  یبه معنا یانتقالگوید: افشانش وضعی و افشانش انتقالی؛ افشانش دو روش افشانشی سخن می طور کلیّ ازدریدا به

متن گسست، با  عینمعنا در  ،یدر افشانش وضع متن است. اما کیمختلف در  ییمعنا ةچند حوز یریو قرارگ یکامل معان

مختلف گاه آشکار و گاه پنهان  یهامختلف متن به روش یو معان دهدی، گسست کامل رخ نم گری؛ به عبارت ددارد زین یوستگیپ

 کند.می ارتباط برقرار گریکدیبا 

گذاری است. توان گفت که افشانش معطوف به دیگربودگی، فقدان مرکز و فاصلهبا توجه به آن چه گذشت، در مجموع می 

ها، ی او بیانگر آن است که چگونه پانوشترویهشود. الگوی دریدا اغلب با تمرکز بر حواشی بحث یک متن رانده شده میسر می

ی بحث اصلی یک متن استعارات، محذوفات و دیگر جزییاتی که مؤلف اهمیت اندکی برای آنها قایل شده، عملاً تعیین کننده

 (. ۳7۰: ۱۳۸۲پین،«)شوندمی

 بحث و بررسی -3

اختصاص  )ع( حضرت موسی داستانبه  ة این سوره آی ۳۸حدود . آیه است۱۳۱های مکی قرآن با از سورهسورة مبارکة طه 

است که از پنخ بخش کلی و پانزده بخش جزئی تشکیل شده  است. علاوه بر این، در دارد. این سوره از بیست بخش تشکیل شده

گری، وحدت هایی از متن، با اختلال در انتظام زمانی، نفس روایتخصوص در پارهشود، بههایی مشاهده میخلال داستان، گسست

شود و یا به گیرند. در این موارد، بیان روایی مختل میهایی سروکار داریم که بیرون از سیر روایی قرار میموضوع و ...، با داده

عنوان مثال، تغییر زاویة دید، تغییر توان در حیطة افشانش قرار داد. بهها را نمیافتد. با این حال، همة این اختلالتأخیر می

تواند در چارچوب خط ها میگردد و هر یک از این مولفهها و حتی گاهی تغییر راوی نیز به نگارش افشانشی منتهی نمیتشخصی

ی دید یا نگاه دو راوی بیان شود و در عین حال از خط سیر مورد اشاره خارج سیر روایی به وقوع بپیوندد و فرضاً روایت از زاویه

 نشود.
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شود که خط سیر روایت مختل شده و متن در ساحتی غیر از موضوع اصلی روایت ادامه یابد و راوی افشانش زمانی واقع می

گری را برعهده گرفته و یا جایش را به مفسر، تحلیلگر یا ارائه دهندة اطلاعاتی بیرون از روایت اصلی بدهد. با نقشی غیر از روایت

وقوع شود، افشانش بهده و اطلاعاتی خارج از روایت اصلی وارد متن گری متوقف شاین دیدگاه، در هر بخش از متن که روایت

هایی خارج از موضوع اصلی است و دیدگاه شخصی مؤلف و ارجاع به متون و گفتارهای پیوندد که عمدتاً متضمن اشراف بر دادهمی

هایی روبرو هستیم که در ضمن آن، بخش گیرد. به تعبیر دیگر، در این نقاط با نوعی رابطة بینامتنیدیگر در این حوزه جای می

 شود.هایی از فرهنگ مردم در درون متن تعبیه میاز متون مختلف، گفتارها یا داده

گری به معنای افشانش نیست. گاهی حرکت رو به جلوی روایت و سلسلة البته باید توجه کرد که هر گونه توقف در روایت

های روایت می پردازد که باید آن را در چارچوب روایت دانست. در حنه یا شخصیتشود و راوی به توصیف صاتفاقات متوقف می

های عناصر پردازد که بخشی از روایت است و موقعیت مکانی و ویژگیای میحقیقت راوی به توصیف موقعیت، شخصیت یا صحنه

دهد گری میکه راوی جایش را به مفسر یا تحلیلوقوع می پیوندد کند. در این گونه موارد افشانش زمانی بهداستانی را بازگو می

 ها و نظایر این را تحلیل و تفسیر کند.های روانی شخصیتتا موقعیت یا ویژگی

در سورة مبارکة طه، با متنی چندوجهی مواجه هستیم و روایتگری هدف اصلی نیست. این رویکرد ناشی از آن است که 

ها کریم صرفاً به روایتگری و توضیح موضوعی واحد نپرداخته و مخاطب خود را با دادههای مختلف قرآن خداوند متعال در سوره

های مختلف، با تفسیر، توضیح، نقل داستان جای سوذهگذارد تا نتیجة دلخواه خود را از متن استخراج کند. بلکه در جایتنها نمی

ش متن پرداخته شده و دقیقاً در همین نقاط است که افشانش دهی خواناز انبیا و اقوام دیگر، مسائل اعتقادی و غیره، به جهت

 پیوندد.وقوع میبه

شویم های روایی مختلفی روبرو میها و پرشهای قرآن کریم، به ویژه سورة طه نگاه کنیم، با گسستاگر از این دید به سوره

های دیگری، چون تمثیل، توضیح و یا در ساحترسد، فاصله گرفته و نظر میخداوند از موضوعی که اصلی و مهم به که در آن

دهد. سورة طه، با طرح مقدمه گیری معطوف به گفتمان اصلی، روایت سوره را ادامه میبازگویی موضوعات و اقوال دیگر و نتیجه

 شود: و با این آیات آغاز می

 «رَةً لِمَنْ يََْشَى...( إِلَّا تَذْكِ 3( مَا أَنْ زَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لتَِشْقَ )2(طه )1)» 

 (۸تا ۱)سورة طه، آیات 

مندی طور کلی خط سیر روایی نظامرود و این سوره بهموضوع سوره در یک خط معین و مشخصی حرکت کرده و رو به جلو می

سوره بدان جهت دلیل نامگذاری این و  )ص( اکرم امبریاست خطاب به پ ی نهادهسوره، رمز نیدر آغاز ارا دارد. خداوند متعال 

خود  فیتا جان شر شود،یم آغازاز رسول خدا  تیتسل یبا نوع -دیآیبر م اقشیکه از س یبه طور -ابتدایی این سوره  اتی. آاست

 ندازد،یآن جناب خود را به زحمت ب نکهیا یاقرآن نازل نشده بر رایز ندازد،ین سختیرا در واداشتن مردم به قبول دعوتش به 

آن  ؛گردد اریآنان هوش تیخش زهیشوند و غر داریب دیتا شا دهدیاو تذکر م اتیکه مردم را به خدا و آ یاست اله یلیبلکه آن تنز

اگر مردم به ترس آمدند و  ؛ندارد یگرید فهیوظ غیاز تبل ریکنند، پس او غ شهیپ یو تقو اورندیب مانیا یگاه متذکر شده به و

خود برگشت  یخدا یبه سو نکهیا ایو  کند،یو خانمان برانداز منقرضشان م صالیعذاب است ایو گر نه  چ،یمتذکر شدند که ه

 انیبا طغ توانندیو به هر حال نم ابند،ییم ادیو اعمال خود را بدون کم و ز رسند،ینموده در آن عالم به وبال ظلم و فسق خود م

های مختلفی جای داده شده است لای این ایات، بخشهب(. اما در لا۱۱۸: ۱۳۸۱)طباطبایی،  را عاجز سازند یخدا دخو بیو تکذ

 توان در دو حوزة افشانش وضعی و افشانش انتقالی بررسی و واکاوی کرد. اصطلاح الحاقی را میهای بهکه مجموع این بخش
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کوتاهى به عظمت قرآن و بخشى از صفات جلال و جمال پروردگار  ةاشارآیات ابتدایی این سوره یعنی ایات یک تا هشت، 

پردازد. دهد و به نقل داستان حضرت موسی )ع( می. خداوند از آیة نهم با پرسشی تقریری سیر روایی سوره را تغییر میاست

استفهامی است که مقدمة  بدیهی است این استفهام برای کسب خبر نیست که او ز همة اسرار آگاه است؛ بلکه به تعبیر معروف»

« ای که؟!گوییم: آیا این خبر را نشنیدهیک خبر مهم است؛ همانگونه که در زبان روزمره نیز هنگام شروع به یک خبر مهم می

(. خداوند متعال با این نوع از شروع داستان، قصد دارد تا خواننده را با تمام وجود سراپا گوش کرده ۱66: ۱۳6۱)مکارم شیرازی، 



 ۸۱|یاکرم لیجل ری، مژادحسن ن یعل
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ها چینی و آماده کردن نفسآن یک نوع استفهام است برای زمینه»ترغیب وجودی او برای شنیدن داستان برانگیزد. از این رو و 

 (. ۸5: ۱۳6۱)قطب، « ها تا این که قصه را به خوبی دریابند و عاشقانه مایل به دریافت آن شوندو گوش

 ؟به تو رسید و آیا خبر موسى ﴾۹﴿ وَهَلْ أَتََكَ حَدِيثُ مُوسَى »

هَا بقَِبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النا  هنگامى که آتشى دید پس به  ﴾۱۰﴿ ارِ هُدًىإِذْ رأََى نََراً فَ قَالَ لَِِهْلِهِ امْكُثُوا إِنِِّ آنَسْتُ نََراً لَعَلِِي آتيِكُمْ مِن ْ

اى از آن براى شما بیاورم یا در پرتو آتش راه ]خود را باز[ یابم  خانواده خود گفت درنگ کنید زیرا من آتشى دیدم امید که پاره

»... 

 (7۴تا  ۹)سورة طه، آیات 

متهتمتى از سترگتذشت پرماجراى  بسیار هاىبخش ،شود و در بیش از هشتاد آیهشروع مى)ع(  موسىحضرت ز اینجا داستان ا

، تا دلدارى و تسلیت خاطرى باشد بتراى پتیتامتبتر )ص( و مؤ منان که در آن ایام در مکه، سخت از سوى شودمیاو تشریح 

ها همگى نقش بر دشمنان در فشار بودند. تتا بتدانتند این قدرتهاى شیطانى در برابر قدرت خدا تاب مقاومت ندارند و این نقشه

آب است . و نتیز از این سرگذشت پر محتوا با درسهاى آموزنده اش ، مسیر خود را در مساله توحید و خداپرستى و مبارزه با 

متجتمتوعته آیتاتتى را  .، بیابندفراعنه و ساحران هر عصر و زمان ، و همچنین مبارزه با انحرافهاى داخلى و گرایشهاى انحرافى

که هر کدام در  ى و بتنتى اسرائیل و فرعونیان سخن مى گوید مى توان به چهار بخش تقسیم کردکته در ایتن ستوره از متوست

: بتختش اول : از آغتاز نبوت و بعثت موسى و اولین جرقه هاى وحى سخن گفته و به زیر مجموعة افشانش وضعی جای دارند

آن )وادى مقدس ( در آن بیابان تاریک و خلوت ،  تعبیر دیتگتر بحث از مدرسه اى است کوتاه مدت و پر محتوا که موسى در

دوره آن را گذراند. بتختش دوم : از دعتوت متوستى و بترادرش هتارون نتستبتت به فرعون و فرعونیان به آئین یکتاپرستى و 

چتگتونتگتى  سپس درگیریهاى آنها با دشمنان سخن مى گوید. بتختش ستوم : از ختروج متوستى و بتنتى استرائیتل از متصتر و

نتجتات آنتهتا از چنگال فرعون و فرعونیان و غرق شدن و هلاکت آنها بحث مى کند . بتختش چتهتارم : پتیترامتون گترایتش 

تتنتد انتحترافتى بتنتى استرائیتل از آئیتن توحید به شرک و پذیرش وسوسه هاى سامرى و مبارزه قاطع و شدید موسى با این 

کتنون به آیات مورد بحث که مربوط به بخش نخست است باز مى گردیم : این آیات با تتعتبتیتر لطتیتف انحراف سخن مى گوید. ا

 (.۱66: ۱۳6۱)مکارم شیرازی،  و جذابى این چنین مى گوید: )آیا خبر موسى به تو رسیده است (؟!

افتد و با در نظر گرفتن رد مشابهی میشود، به یاد مواهایی که پیامبر )ص( متحمل میرسد خداوند، با ذکر سختینظر میبه

ها و پردازند و سعی دارند با تلاشهایی که به دشمنی با اسلام و مسلمانان میموقعیّت پیامبر اکرم )ص( و مواجهه با انسان

خاطبان قرآن های شیطانی خود در مقابل خداوند و فرستادة او بایستند، موقعیّت مشابه دیگری را برای پیامبر )ص( و تمام منقشه

کند. آنچه عامل پیوند این دو موقعیّت است، از منظر روایی قابل طرح است. کندو آن را برای پیامبر )ص( بیان میتداعی می

که در این بخش، آیات هفناد و چهار تا هفتاد و شش در افتد. چنانافشانش وضعی در سورة طه، گاه در یک یا چند آیه اتفاق می

نوعی با آن آیات پیوسته است. زمینة اصلی، گیرد؛ یعنی این آیات ضمن گسست از آیات پیشین، بهجای می حیطة افشانش وضعی

سوی خدا در دو حالت کافر و مؤمن و نیز شرح تفاوت این دو دوحالت است، اما در آیات پیشین، داستان حضرت بیان بازگشت به

 موسی )ع( بیان شده است. 

و هر که (7۴یابد ) میرد و نه زندگى مى وردگارش گنهکار رود جهنم براى اوست در آن نه مىدر حقیقت هر که به نزد پر»

بهشتهاى عدن که از زیر (75مؤمن به نزد او رود در حالى که کارهاى شایسته انجام داده باشد براى آنان درجات والا خواهد بود )

 « (76این است پاداش کسى که به پاکى گراید ) مانند و ]درختان[ آن جویبارها روان است جاودانه در آن مى

 (.                                                                        76-7۴)سورة طه، آیات 

یابد، بنابراین با افشانش وضعی در این آیات، ضمن حفظ زمینة سخن، خط سیر روایت از محور عمودی به افقی تغییر می

پیوندد و خداوند در ادامه از بازگشت و توبه وقوع نمیتوضیح این که در محور افقی، اتفاق خاصی در روایت به مواجه هستیم.

طور کلی در پیوند با کلیّت این بخش قرار دارد؛ ولی بیان روایی به بیان تفسیری تبدیل شده و مخاطب و لحن سوی خود که بهبه

   پیوندد.وقوع میکه افشانش وضعی بهیابد و در همین تحوّل است سخن تغییر می

کند، همچنان که خداوند بنا به اقتضای اتفاقات و حوادث داستان، تلنگر و تذکزی خظاب به بنی اسرائیل به روایت اضافه می

   گوید: های خود بر ایشان میها و مرحمتازنعمتدر این آیات 
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اى فرزندان اسرائیل در حقیقت ]ما[ شما را از ]دست[ دشمنتان رهانیدیم و در جانب راست طور با شما وعده نهادیم و بر  »

روى مکنید  اى که روزى شما کردیم بخورید و]لى[ در آن زیاده (از خوراکیهاى پاکیزه۸۰شما ترنجبین و بلدرچین فرو فرستادیم )

...«                                                                                                           (۸۱ر کس خشم من بر او فرود آید قطعا در ]ورطه[ هلاکت افتاده است )که خشم من بر شما فرود آید و ه

 (.۸۲-۸۰)سورة طه، آیات 

دهد. اما دوباره از خطاب گسسته، را مورد خطاب قرار میخداوند بعد از بیان داستان حضرت موسی )ع(، مجدداً پیامبر )ص( 

  پیوندد:وقوع میپردازد و در اینجا مجدداً افشانش وضعی بهبه بیاناتفاقات روز قیامت می

ماند و چه بد  پیوسته در آن ]حال[ مى(۱۰۰گیرد ) هر کس از ]پیروى[ آن روى برتابد روز قیامت بار گناهى بر دوش مى»

 ...« (۱۰۱خواهند داشت ) قیامتبارى روز 

 (.  ۱۱۲-۱۰۰)سورة طه، آیات 

 پیوندد:وقوع میکند که مجدداً افشانش وضعی بهسپس خداوند با گسست از مبحث قیامت و معاد، موضوع دیگری را مطرح می

آنان راه تقوا در پیش  و این گونه آن را ]به صورت[ قرآنى عربى نازل کردیم و در آن از انواع هشدارها سخن آوردیم شاید»

خدا فرمانرواى بر حق و در ]خواندن[ قرآن پیش از  پس بلندمرتبه است(۱۱۳گیرند یا ]این کتاب[ پندى تازه براى آنان بیاورد )

 «(۱۱۴آنکه وحى آن بر تو پایان یابد شتاب مکن و بگو پروردگارا بر دانشم بیفزاى )

 «.۱۱۴و  ۱۱۳سورة طه، آیات »

 پردازد:طه، خداوند متعال به بیان داستان آدم و حوا و شرح و توضیح نکات مهمی میبخش بعدی سورة 

(و ]یاد کن[ ۱۱5و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم و]لى آن را[ فراموش کرد و براى او عزمى ]استوار[ نیافتیم ) »

 ...«(۱۱6هنگامى را که به فرشتگان گفتیم براى آدم سجده کنید پس جز ابلیس که سر باز زد ]همه[ سجده کردند )

 (.۱۲۴ - ۱۱5)سورة طه، آیات 

شود. خداوند در آیات بعدی به کلی از داستان آدم سورة طه، در آیات بعد از داستان آدم و حوا واقع می افشانش وضعی دیگر

 پیوندد:وقوع میها است که افشانش وضعی بهکند و در همین گسستای را بیان میو حوا گسسته، موضوع تازه

هاى ما بر تو آمد و  فرماید همان طور که نشانه (مى۱۲5م )گوید پروردگارا چرا مرا نابینا محشور کردى با آنکه بینا بودمى»

 ...«(۱۲6شوى )آن را به فراموشى سپردى امروز همان گونه فراموش مى 

 (.۱۳5-۱۲5)سورة طه، آیات 

های سورة طه، افشانش وضعی اتفاق افتاده است. این موضوع متأثر از رویکرد خداوند متعال در روایت و در تمام بخش

ای های معنایی چندگانههای قرآن دارای لایهکند. سورهپردازی اکتفا نمیپردازی است که فقط به بیان داستان و قصهحکایت

کند و گیری از تمثیل و تشریح، روایت را در مسیر دلخواه خود هدایت میهستند. خداوند پس از بیان بخشی از آیات، با بهره

سازی زمینه برای بیان مفاهیم گذارد. به بیانی دیگر، حکایت را برای آمادهدر میان می اصطلاح، هدف مؤلف را با مخاطب خودبه

کند، بلکه با تفسیر و شرح، رویکردمعنایی خویش کند. خداوند غالباً مخاطب خود را در میان معنا رها نمیو نکات مهم طرح می

 سازد.  را به مخاطب منتقل می
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توان در ساحتِ افشانش انتقالی قرار داد. در هر ای وجود دارد که هر یک از این عناوین را میسورة طه، چهار عنوان درونهدر 

 یادآوری»، «هشدار دادن نسبت به سرانجام اعمال در قیامت»، «بیان داستان حضرت موسی )ع(»ای یک از این چهار بخش درونه

بررسی رویکرد افشانشی با استفاده از عناوین .« در برابر مخالفان قرآن امبریپ فیوظا»، «خدا دایاز  یگردانیغفلت و رو یامدهایپ

چه که ما در یک متن، رسد. از دیدگاه دریدا، معنی اصلی وجود ندارد و آننظر میتر بهاصلی و فرعی آیات سورة طه، آسان

توان هیچ بخشی از متن را داشته باشد؛ لذا با این رویکرد نمیکنیم، ممکن است نقشی محوری ای یا غیرمهم تلقّی میحاشیه

نادیده گرفت. از این نظر، کاربرد عناوین اصلی و فرعی، تنها برای تمایز دو بخش یک روایت است، که بخش اول در یک خط 

موعة افشانش ای است، در زیرمجکند و بخش دوم که شامل چند موضوع و مفهموم درونهروایی مشخص و معین حرکت می

 گیرد.انتقالی قرارمی
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ای دیگر تشکیل شده است. خداوند متعال در این سوره، همچون سورة طه از یک روایت اصلی و چند داستان و موضوع درونه

 هایتوان آنها را از بخشبرد که با کمی تأمل میکار میهای فرعی متفاوتی را در دل متن بههای قرآن کریم، روایتدیگر سوره

های های معنایی و روایی از نوع توضیحی و تفسیری وجود دارد که نقش عنواندیگر تمییز داد. در سورة مبارکة طه گسست

گردد. روایت نخست بعد از آیات مقدمه درونی به مثابة عامل بازدارنده از  پراکندگی و آشفتگیِ ذهن مخاطب در آن برجسته می

نخستین آیة این بخش «. بیان داستان حضرت موسی )ع(»شود: مشخص می ۱۰۴تا  ۹ت که خطاب به پیامبر )ص( است، در ایا

خط سیر روایت  مایه و خط سیر روایت است. در ادامه،کند که به نوعی بازتاب دهندة بخشی از درونعنوان آن را مشخص می

هشدار دادن نسبت به »گردد: یر را یادآور میاین تغی شود و خداوند با طرح موضوع جدیدییابد و وارد بخشی دیگر میتغییر می

شود، به لحاظ موضوعی در ارتباط با آیات را شامل می ۱۱۴تا  ۱۰5این مبحث توصیفی که آیات « سرانجام اعمال در قیامت

شرح و دهد. به بیان دیگر، در این مبحث، خداوند به پیشین است و مفاهیم بسیار ارزشمندی را در جهت تکمیل آنها ارائه می

کند که کیفر و ثواب اعمال پردازد و سرانجام اعمال آدمی را برای مخاطب بیان نموده و تبیین میهای روایی میتوضیح داده

گیرد. به واسطة همین شود و توصیف و شرح جای آن را میاجتناب ناپذیر است. بنابراین، در این مبحث، سیر روایی قطع می

گیرد. مخاطب با اندکی تأمل در حیطة افشانش انتقالی قرار می« بت به سرانجام اعمال در قیامتهشدار دادن نس» تغییر، مبحث 

کند تا وارد بخش بعدی شده، ادامة مفاهیم این سوره گیری مییابد، لذا در آیة پایانی این بخش نتیجهبه این تغییر آگاهی می

 مطرح شود:

ُ الْمَلِكُ الْْقَُّ وَلََّ تَ عْجَلْ بِِلْقُرْآنِ مِنْ 113ا وَصَرافْ نَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلاهُمْ يَ تاقُونَ أَوْ يُُْدِثُ لََمُْ ذِكْرًا ﴿وكََذَلِكَ أَنْ زَلْنَاهُ قُ رْآنًَ عَرَبيِ  » ﴾ فَ تَعَالََ اللَّا
  ﴾۱۱۴﴿ قَ بْلِ أَنْ يُ قْضَى إِليَْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِِ زِدْنّ عِلْمًا

را ]به صورت[ قرآنى عربى نازل کردیم و در آن از انواع هشدارها سخن آوردیم شاید آنان راه تقوا در پیش و این گونه آن 

خدا فرمانرواى بر حق و در ]خواندن[ قرآن پیش از  (پس بلندمرتبه است۱۱۳گیرند یا ]این کتاب[ پندى تازه براى آنان بیاورد )

 «(۱۱۴پروردگارا بر دانشم بیفزاى ) آنکه وحى آن بر تو پایان یابد شتاب مکن و بگو

 (.۱۱۴و  ۱۱۳)سورة طه، آیات 

غفلت  یامدهایپ یادآوری»توان عنوان شود که میطرح می ۱۲۹تا  ۱۱5افشانش انتقالی دیگر، پس از این آیات مبارکه، از آیة 

خداوند متعال از این روش، برای تکمیل آیات قبلی و  های دیگر متمایز نمود.را بر آن نهاده و از بخش«  خدا ادیاز  یگردانیو رو

شویم که در ضمن آن، برد. در چنین جایگاهی با گسست محور عمودی و پرش روایی مواجه مییا تمثیل و توصیف آن بهره می

ین متفاوت رسیم که در موضوع و مفهوم نیز با آیات پیششود و هم به موضوع و مفهوم دیگری میهم خط سیر روایی مختل می

گرداندن از یاد خود را برای بندگان متذکر در این مبحث توصیفی و توضیحی، خداوند به بیان پیامدهای غفلت و روی است.

اند و خدای خود هایی که در غفلت غرق شدهشمارد. در واقع این آیات تذکری است برای انسانشود و آثار این عمل را برمیمی

 کنند:را یاد نمی

﴾ فَ قُلْنَا يََ 11۶﴾ وَإِذْ قُ لْنَا للِْمَلََئِكَةِ اسْجُدُوا لِِدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبلِْيسَ أَبََ ﴿11۵دْ عَهِدْنََ إِلََ آدَمَ مِنْ قَ بْلُ فَ نَسِيَ وَلََْ نََِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿وَلقََ »
 ﴾ ...11۸﴾ إِنا لَكَ أَلَّا تََُوعَ فِيهَا وَلََّ تَ عْرَى ﴿11۷الْْنَاةِ فَ تَشْقَى ﴿آدَمُ إِنا هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلََ يَُْرجَِناكُمَا مِنَ 

و ]یاد کن[ (۱۱5و به یقین پیش از این با آدم پیمان بستیم و]لى آن را[ فراموش کرد و براى او عزمى ]استوار[ نیافتیم )

(پس گفتیم اى ۱۱6که سر باز زد ]همه[ سجده کردند )هنگامى را که به فرشتگان گفتیم براى آدم سجده کنید پس جز ابلیس 

بخت گردى  آدم در حقیقت این ]ابلیس[ براى تو و همسرت دشمنى ]خطرناک[ است زنهار تا شما را از بهشت به در نکند تا تیره

 «... (۱۱۸مانى ) شوى و نه برهنه مى(در حقیقت براى تو در آنجا این ]امتیاز[ است که نه گرسنه مى ۱۱7)

 (.۱۲۹ – ۱۱5)سورة طه، آیات    

 « در برابر مخالفان قرآن امبریپ فیوظا»توان عنوان کلی آن را است که می ۱۳5تا  ۱۳۰افشانش انتقالی دیگر، در آیات 

مشخص کرد، این بخش شامل آیاتی است در بیان وظایف پیامبر که خداوند در این آیات، وظایف پیامبر )ص( را در مقابل دشمنان 

 شمارد: چنین می

 الف( صبر و شکیبایی:

 وَمِنْ آنََءِ اللايْلِ فَسَبِِحْ وَأَطْرَافَ الناهَارِ لَعَلاكَ تَ رْضَى.فاَصْبِِْ عَلَى مَا يَ قُولُونَ وَسَبِِحْ بَِمْدِ ربَِِكَ قَ بْلَ طلُُوعِ الشامْسِ وَقَ بْلَ غُرُوبِِاَ »
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گویند شکیبا باش و پیش از بر آمدن آفتاب و قبل از فرو شدن آن با ستایش پروردگارت ]او را[ تسبیح  پس بر آنچه مى 

 «گوى و برخى از ساعات شب و حوالى روز را به نیایش پرداز باشد که خشنود گردى 

 (۱۳۰)سورة طه، آیة 

 توجهی به قدرت ظاهری کخالفان:ب( بی

نْ يَا لنَِفْتِنَهُمْ فِيهِ »   وَرزِْقُ ربَِِكَ خَيٌْْ وَأَبْ قَى.  وَلََّ تََدُانا عَيْنَيْكَ إِلََ مَا مَتاعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زهَْرَةَ الْْيََاةِ الدُّ
را از آن برخوردار کردیم ]و فقط[ زیور زندگى دنیاست تا ایشان را در آن بیازماییم و زنهار به سوى آنچه اصنافى از ایشان 

 «دیدگان خود مدوز و ]بدان که[ روزى پروردگار تو بهتر و پایدارتر است

 (.۱۳۱)سورة طه، آیة 

 ج(تشویق به نماز و بندگی خدا:

 نَسْألَُكَ رزِْقاً نََْنُ نَ رْزقُُكَ وَالْعَاقِبَةُ للِتاقْوَىوَأْمُرْ أَهْلَكَ بِِلصالََةِ وَاصْطَبِِْ عَلَيْهَا لََّ »
دهیم و فرجام  و کسان خود را به نماز فرمان ده و خود بر آن شکیبا باش ما از تو جویاى روزى نیستیم ما به تو روزى مى

 «]نیک[ براى پرهیزگارى است

 (.۱۳۲)سورة طه، آیة 

 د( یادآوری عذاب حتمی الهی:

 وا لَوْلََّ يََْتيِنَا بِِيةٍَ مِنْ ربَِِهِ أَوَلََْ تََْتِِِمْ بَ يِِنَةُ مَا فِ الصُّحُفِ الُِْولََ وَقاَلُ »
هاى پیشین است براى آنان آورد آیا دلیل روشن آنچه در صحیفه اى براى ما نمى و گفتند چرا از جانب پروردگارش معجزه 

 «...نیامده است

 (.۱۳5-۱۳۳)سورة طه، آیات 

گیرد و کار میوند متعال این آیات را برای بیان دلگرمی و راهنمایی پیامبر )ص( در برابر کافران و دشمنان اسلام بهخدا

چه از منظر نگارش حال آندست آورد. با اینبرد که بتواند نتیجة دلخواه خویش را از آن بههای روایی را به سمت و سویی میسویه

ای که در درون هر گونهگنجاند؛ بهای، مباحث دیگری را میخداوند در خلال این آیات درونه افشانشی مهم است، این است که

 افتد. افشانش انتقالی، چند افشانش وضعی هم اتفاق می

های مختلفی چون روایت، ای است که در یک سوره، گونههای خداوند در قرآن کریم به شیوهپردازیروایتگری و حکایت

های معاد و آخرت صورت ها نیز در موضوعاتی چون نکات اخلاقی، حکمی، اندیشهشود و این گونهتمثیل ارائه می تفسیر، توضیح و

گیرد. معمولاً یک خط سیر روایی مشخص در هر سوره وجود دارد که این سیر روایی بارها با توضیح و توصیف و یا جستارهای می

شود که شود. گوناگونی و تنوّع بیانی و موضوعی باعث میهمین اتفاق تکرار می ای نیزشود. در جستار درونهای قطع میدرونه

بندی کرد، و این شاخصه همان رویکردی است که در دیدگاه دریدا با عنوان نتوان معناهای منتظر را در یک قالب خاص دسته

 دهد.یی مرکزی و معنای اصلی نشان مشود و متن را فاقد هستهعدم قطعیّت معنا طرح می

توان چنین ارزیابی کرد که کدام یک با اتّکا به دیدگاه دریدا که معتقد است معنای محوری، درست و حتمی وجود ندارد، نمی

توان گفت روایت اصل از این معانی، اصل و کدام یک فرعی است. در تقابل روایت و تفسیر نیز همین رابطه برقرار است. یعنی نمی

شود، در چه که تفسیر نامیده میبرعکس. در عین حال هر دو رویکرد، نقشی اساسی در حکایت دارند. آناست و تفسیر فرع و یا 

دهی ذهن مخاطب به سمت و سویی است که مؤلف در نظر دارد. اما از منظر دریدا، نیّت حقیقت تلاش برای شرح مطلب و جهت

ی توان چنین بیان کرد که صبغهمیّت دارد. با التفات به این موارد مییابد، اهچه را که مخاطب درمیمؤلف اعتباری ندارد، بلکه آن

متنوّع حکایت نخجیران و شیر و رفت و آمد مداوم میان رویکردهای روایی، تفسیری، تمثیلی و... همچنان که مانع از شکل گیری 

 شود.معنای یکه و روایت خطی می شود، به سامان دهی متنی چندوجهی منتهی می
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 گیرینتیجه -4
سوره مبارکه طه به عنوان  یبه بازخوان ،یلیت تحل یفیتوص یکردیو با رو دایافشانش ژاک در هیبر نظر هیپژوهش حاضر با تک

 یهادر دلالت تیو انکار قطع یمفهوم تیمرکز یمعنا، نف تیالیافشانش بر س هیپرداخته است. نظر هیو چندلا یادب ،ینید یمتن

تکرار، انشعاب  د،یمتن وجود ندارد، بلکه معنا همواره در حال تول یبرا یو ثابت یینها یمعنا چیاستوار است و بر اساس آن، ه یزبان

 ردیگیفاصله م ییاز انسجام صرف روا ،یرخطیغ یبا ساختار ینید یچارچوب، سوره طه به عنوان متن نیاست. در ا ریو بازتفس

 .شودیهمراه م یریو تفس یداستاندرون ،ییمعنا یهاخود، با گسست ریو در مس

کرد که در آن پانزده بخش در قالب  میبخش تقس ستیآن را به ب توانیسوره نشان داد که م نیا یساختار درون لیتحل

ت و پنخ بخش در قالب افشانش  ییمعنا وستیبا حفظ پ تیروا نهیدر زم محوریو تداع یجیتدر رییتغ یت به معنا یافشانش وضع

 دهدینشان م هایژگیو نی. اشوندیم یبندت طبقه هیاول تیو متفاوت از خط روا ستقلکاملاً م یورود به ساحت یت به معنا یانتقال

 یوگوو گفت لیتحل ل،یتمث ر،یتفس ت،یکه در آن روا پردازدیم یتگریروا یادر سوره طه، به گونه ژهیبه و م،یکه قرآن کر

 .خوانندیم فرا یچندوجه یریو تفس ایپو یو مخاطب را به فهم انددهیدر هم تن یمتندرون

از معنا،  ییهاهینپرداخته، بلکه با قرار دادن لا تیآن است که خداوند در سوره طه صرفاً به طرح روا کردیرو نیمهم در ا نکته

 تیشنونده منفعل به موقع گاهیمخاطب را از جا ،یمعرفت یهالیمحور و تمثخطاب یهایپرسشگر ،یمتندرون یهاتیحکا

 یبر نقش مخاطب، و نف دیدر نسبت با مرگ مؤلف، تأک ژهیوافشانش، به هیبا اصول نظر لهمسئ نی. ادهدیخواننده فعال ارتقا م

 است. لیراستا و قابل تحلهم ،ییمعنا تیمرکز

 یاست که در آن هر دو نوع افشانش وضع یمتن افشانش کی یهایژگیپژوهش نشان داد که سوره طه واجد و نیمجموع، ا در

 ینیکه متون د دهدیبلکه نشان م سازد،یم انیقرآن را نما ییو روا یریتفس ،یانیب تیتنها ظرفامر نه نیاند. اکار رفتهبه یو انتقال

 هیو چندلا یو افشانش ت مورد خوانش انتقاد یت از جمله ساختارشکن یو فلسف یادب نینو یهاهیردر چارچوب نظ توانندیم زین

 یوگوتو در تو، و گفت یهاتیمعنا، روا یایممتاز از حضور پو یاگرفت که سوره طه نمونه جهینت توانیم ب،یترت نی. بدرندیقرار گ

 است. یمتن و مخاطب در بستر زبان اله انیدائم م
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 افشانش معنا در سورة طه

        
برای تذکر دادن های قرآن روش

 به انسان ها

 
                   

   
                     

 افشانش انتقالی چهارم

 13۵-130خاتمه؛ آیه 

وظایف پیامبر در برابر 

 مخالفان قرآن

 

 افشانش انتقالی سوم

 129-11۵روش سوم؛ آیه 

یادآوری پیامدهای غفلت و 

 گردانی از یاد خداروی

 

 افشانش انتقالی دوم

 114-10۵روش دوم؛ آیه 

هشدار دادن نسبت به سرانجام اعمال 

 در قیامت

 

 افشانش انتقالی اول

 104-9روش اول؛ آیه 

بیان داستان پیامبرانی مانند 

 حضرت موسی

 

 8-1مقدمه؛ آیه 

هدف از نزول قرآن 

 تذکردادن است

 

                           

 130وظیفه اول؛ آیه 

صبر نمودن در برابر 

 هامخالفت

 

 123-11۵مطلب اول؛ آیه 

توجهی آدم و حوا به فرمان پیامد بی

 خدا

 
 107-10۵مطلب اول؛ آیه 

 هابرپاشدن قیامت با فروپاشی کوه
 

 41-9مطلب اول؛ آیه 

 بعثت حضرت موسی
   

                           

 131وظیفه دوم؛ آیه 

توجهی به قدرت ظاهری بی

 مخالفان

 

 129-124مطلب دوم؛ آیه 

گردانی از یاد خدا در پیامدهای روی

 هازندگی انسان

 

 108مطلب دوم؛ آیه 

خدا شدن همگان در برابر فرمان خاشع

 در روز قیامت

 

 ۵6-42مطلب دوم؛ آیه 

مأموریت موسی برای دعوت 

 فرعون به توحید

     

                          

 132وظیفه سوم؛ آیه 

تشویق به نماز و بندگی 

 خدا

     
 112-109مطلب سوم؛ آیه 

 ها در روز قیامتسرنوشت انسان
 

 76-۵7مطلب سوم؛ آیه 

 ایمان آوردن ساحران فرعون
     

                          

وظیفه چهارم؛ آیه 

133-13۵ 

 یادآوری عذاب حتمی الهی

     
 114-113مطلب چهارم؛ آیه 

 بیان روش حقیقت معاد در قرآن
 

 98-77مطلب چهارم؛ آیه 

 اسرائیلپرستی بنیگوساله
     

                        

            

 104-99مطلب پنجم؛ آیه 

تذکر، هدف از بیان داستان 

 پیامبران در قرآن

     

 

 

ای که رویکرد روایی، است. چهار بخش درونهعنوان یک متن در نظر گرفته شدهر این پژوهش مجموعة این بیست بخش بهد

یابد گیرد؛ چرا که ساحت معنایی در این جستارها به کلّی تغییر میتفسیری و تمثیلی دارد، زیرمجموعة افشانش انتقالی قرار می

حضرت »پردازد، مانند حکایت شود. خداومد متعال در این آیات یا به روایت دیگری میمی و از ساختار روایی حاکم بر سوره جدا

رود. علاوه بر این، در بیست بخشی که شمار میآورد که کاملا ًموضوع منفردی بهو یا به تفسیر و تمثیل روی می« موسی )ع(
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چند آیة نخست و پایانی به این موضوع اختصاص دارد و  خداوند خطاب به پیامبر و برای تسکین دل او نازل فرموده است، تنها

یابد و دقیقاً با التفات به همین تحولّ شود و در این آیات، ساحت معنایی تغییر میباقی آیات، شرح و تفسیر و تأویل را شامل می

ندهایی با معنای پیشین دارد. ها، معنا در عین گسست، پیوکه در این بخشگیرد؛ چرای افشانش وضعی قرار میمعنایی در حیطه

هایی میان آورد. اما مشابهتدر حقیقت با التفات به تداعی معنایی به تغییر ساحت بیانی از روایی به تفسیری و تمثیلی روی می

 یابد. طور کلیّ، در ساحت دیگری سامان میای که بههای درونهاین دو جزء معنایی وجود دارد، برخلاف بخش

 و دستاوردهای این مقاله به قرار زیر است: در کل، نتایخ

و  لیتمث ر،یتفس ت،یو روا ردیگیفاصله م کیکلاس تیروا یدارد که از الگو یرخطیو غ هیچندلا یطه ساختار ة. سور۱

 .شوندیظاهر م دهیتنصورت درهمدر آن به لیتحل

 :انیم نیشده که از ا ییبخش در سوره شناسا ۲۰. در مجموع ۲

 (.یاصل تیبا روا وندیمعنا با حفظ پ ینسب رییهستند )تغ یبخش در قالب افشانش وضع پانزده

 مستقل(. یو ورود به ساحت تیهستند )گسست کامل از روا یبخش در قالب افشانش انتقال پنخ

به  د،ید یةزاو ایلحن  رییبا تغ یول وسته،یصورت ظاهراً پکه معنا به دهدیرخ م یدر سوره در موارد ی. افشانش وضع۳

 .لیاسرائیهشدار به بن ایمعاد  فی)ع( به توصیموس تیاز روا رییمانند تغ رسد؛یم لیو تمث ریتفس

سوره به  یعنی شود؛ی)ص( مشخص مامبریپ فیداستان آدم)ع(، و وظا امت،یچون ق ییبا ورود به فضاها ی. افشانش انتقال۴

 جدا هستند. تیروا یکه از خط اصل شودیکاملًا متفاوت وارد م یموضوعات

 رکردنیدرگ یبرا یو پرسشگر م،یمانند تکرار، خطاب مستق ییهاکیدر سوره طه فعال است و از تکن ینامتنی. کارکرد ب5

 .شودیمخاطب استفاده م

افشانش  هیبر نقش خواننده در معنا، سوره طه را در چارچوب نظر دیمتعدد، با تأک یهاو امکان قرائت یمحور. مخاطب6

 .سازدیراستا م( و مرگ مؤلف، همDisseminationا )معن

 یفعال، هم بذر معان یمعناشناخت ندیمتن سوره در فرآ جهیهست؛ در نت زین گرلیاست، بلکه تأو تگریتنها روا. قرآن نه7

 .دهدیم یآن را در خود جا لیتأو یو هم ابزارها پاشدیمختلف را م
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